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مسابقه »جواهر سرخ« به کارگردانی سجاد شهریاری و تهیه‌‌کنندگی محمد رحیمی و با 

اجرای کامران تفتی تولید و این روزها از شبکه نسیم پخش می‌شود. »جواهر سرخ« در 

جزیره هرمز فیلمبرداری شده و بستری را فراهم کرده تا هنرمندان و ورزشکاران در کنار 

نخبه‌های ملی و بین‌المللی قرار بگیرند و طی یک مسابقه نمایشی در کنار ایجاد سرگرمی 

برای مخاطبان توجه ویژه‌ای به نخبگان داشته باشند. البته عوامل این برنامه در کنار این‌ها 

ظرفیت‌ها و آداب و رسوم هرمز را هم نشان می‌دهند. این مسابقه اولین بار در تیر ماه از 

شبکه نسیم پخش شد با وقفه‌ای کوتاه و بعد از تمام شدن ایام محرم دوباره به نمایش 

درآمد. در ادامه با کارگردان این مسابقه گفت‌وگو کردیم و از او درباره روند تولید »جواهر 

سرخ« پرسیدیم که در ادامه می‌خوانید. 

سجاد شهریاری، کارگردان »جواهر سرخ« درباره این مسابقه و روند انتخاب شرکت‌کنندگان 

گفت: »نام این برنامه در ابتدا »زیرنظر« بود. پیشنهاد برای شروع این بود که تلفیقی از مسابقه 

و نمایش باشد و من براساس این موضوع طرحم را ارائه دادم. از دو منظر باید به برنامه نگاه 

می‌کردیم. اول اینکه چرا باید در جزیره هرمز کار شود؟ براساس نظر تهیه‌کننده مبنی‌بر 

رسیدگی و بُلد شدن هرمز، ما تصمیم گرفتیم آنجا کار را تولید کنیم. در نتیجه لوکیشن 

جزیره هرمز شد. بر این اساس آداب و رسوم، قومیت و گردشگری آنجا را کارشناسی کردیم 

تا ببینیم چطور می‌توان مسابقه‌ای برای آن طراحی کرد. بعد از ۴ ماه کار تحقیقاتی به 

نتیجه مدنظرمان رسیدیم و روی بحث غذاهای محلی، رفتارهای محلی، نوع هرمزوند 

شدن )یعنی در هر منطقه‌ای که می‌رویم چطور می‌توانیم شهروند آنجا شویم( کار کردیم.«

وی افزود: »دومین موضوع مورد توجه ما این بود که بحث نخبه‌های دانش‌بنیان که مورد 

تاکید رهبری بود را برند کنیم. ما در طرحی که داشتیم برای اولین‌بار نخبه‌های دانشگاهی 

را کنار سلبریتی‌ها قرار دادیم و فضایی ایجاد کردیم که بواسطه حضور سلبریتی‌ها نخبه‌ها را 

معرفی کنیم. سه گروه شش نفره داشتیم که هر گروه از سه نخبه و سه سلبریتی اعم از بازیگر، 

ورزشکار، خواننده و... تشکیل می‌شد. در سه گروه سبز، زرد و قرمز این شرکت‌کننده‌ها را 

تقسیم کردیم و مسابقه را به شکل مشترک برگزار کردیم.«

    همسو کردن نخبگان با بازیگران دشوار بود

شــهریاری در پاســخ بــه اینکــه بازیگرانی که در مســابقه حضور داشــتند انتخــاب اول‌تان 

بودنــد یــا خیــر گفــت: »قطعــا همیشــه ایــده‌آل شــما کــس دیگــری اســت؛ ولــی مــا در 

اینجــا برعکــس عمــل کردیــم. یعنــی از ابتــدا بــه این برگشــتیم کــه هنرمنــدان را منطقی 

انتخــاب کنیــم. مــن بــا خیلــی‌ از بازیگــران فیلــم و ســریال ســاختم و ایــن اولین‌بار اســت 

کــه مســابقه می‌ســازم. بازیگــران هــم روی حســاب شــناختی کــه از مــن داشــتند حضور 

داشــتند و تقریبــا می‌توانــم بگویــم نفــر منفــی در انتخاب‌هــا نداشــتیم، مگــر اینکــه 

ســرکار بودنــد و بــه ایــن دلیــل نتوانســتند همــکاری کننــد. بازیگــران بــا مــا همــراه بودند 

آن هــم در در شــرایطی کــه در گرمــای ســخت هرمــز در تابســتان پــروژه را ضبــط کردیــم.«

وی در ادامه درباره حضور نخبگان در این مسابقه گفت: »کار با بازیگران راحت‌تر از کار 

کردن با نخبه‌ها بود چون نخبه‌ها فضای سینما را نمی‌شناسند و سختی کار را نمی‌دانند. 

همه در زمینه فکری‌شان برای خود کسی بودند و سخت بود تا با ما همسو شوند و دقیقا 

قسمت سخت کار همین‌جا بود که بتوانیم بازیگران و نخبه‌ها را همسو کنیم. اتفاقا بازیگران 

در این زمینه هم به من خیلی کمک کردند. از آنها خواستیم به این بحث کمک کنند که 

یخ نخبه‌ها باز شود.«

    در طراحی برنامه تنها بودم

این کارگردان در رابطه با طراحی آیتم‌هایی که در مسابقه وجود داشت گفت: »من تقریبا 

در طراحی این کار تنها بودم. تهیه‌کننده ما اولین کاری بود که انجام می‌داد و تخصصی 

در این زمینه نداشت، فقط برحسب ارتباطاتی که داشت پروژه را گرفته بود. مجری طرح 

هم درگیر یک سریال بود و حضور نداشت؛ یعنی من تک‌نفری باید می‌نوشتم، تک نفری 

باید جلو می‌بردم، تک‌نفری کار می‌کردم. درواقع اتاق فکر آن‌چنانی نداشتم. متاسفانه 

یک ناظر کیفی هم داشتیم که با انواع ممیزی‌های عجیب‌و‌غریب گیر می‌داد که حتی 

تلویزیون هم برای آن مشکلی نداشت. چنین ناظرهایی سعی در تضعیف کردن پروژه‌ها را 

دارند و شما می‌توانید این موضوع را ببینید.« وی افزود: »متاسفانه تهیه‌کننده برای اینکه 

کار را ارزان‌تر دربیاورد و از نظر مالی خود را بهتر تامین کند، خیلی به پروژه آسیب زد ولی 

الحمدلله پروژه هم دیده شده و هم حداقل ارتباط فیزیکی برقرار شده است.«

    زمان مناسبی مسابقه را پخش نکردند و به برنامه ضربه زدند

شهریاری در ادامه با نارضایتی راجع‌به زمان پخش این مسابقه گفت: »یکی از مواردی که 

خیلی به ما ضربه زد این بود که به دوستان گفتیم برنامه را تیرماه پخش نکنید. یک ماه به 

محرم مانده و کار طنز بود و مشخص است که در محرم نباید پخش شود. ۶ قسمت پخش 

کردند و دو ماه کار پخش نشد و بعد از دوماه ادامه آن را پخش کردند. این تکه کردن به 

کار ضربه می‌زند. هر پروژه‌ای داشته باشید قطعا نابود می‌شود، اما با این حال انسجام 

گرفت و قوام خود را داشت.«

    مسابقه با خواستگاری برای یکی از جوانان هرمز به پایان می‌رسد

کارگـردان »جواهـر سـرخ« دربـاره آیتم‌هـای مسـابقه گفـت: »براسـاس بررسـی‌های مـا 

بیشـترین شـغل مـردم هرمـز ماهیگیـری و ماهی‌فروشـی اسـت. سـعی کردیم آیتـم اول 

خـود را ماهیگیـری بگذاریـم. ماهیگیـری فقـط ماهـی گرفتـن نیسـت یعنی رفتار شـما 

حین ماهیگیری، ماهی پاک کردن و بعد ماهی فروشـی ملاک اسـت. سـلبریتی را وادار 

می‌کردیم در بازار ماهی بفروشد. در ماهی پاک کردن و ماهی خشک کردن هر روز یکی 

حذف می‌شـد. روز دوم پاکسـازی زیسـت‌محیطی بود یعنی باید کنار سـاحل زباله‌ها را 

جمع می‌کردند و تفکیک می‌کردند. اینجا هم یکی حذف می‌شـد و روز سـوم آشـپزی 

بومی بود. ۴ غذای مختلف داشـتیم که انتخاب می‌کردند و در فضایی قرار می‌گرفتند 

و آن را درسـت می‌کردنـد. روز چهـارم کـه یـک نفـر دیگر حذف و مسـابقه ما تاریخ جنگی 

می‌شـد. یعنـی آیتـم معمایی داشـتیم و دوسـتان باید در قلعـه پرتغالی‌ها می‌چرخیدند 

و یکسـری معمـا را بایـد حـل می‌کردنـد. روز آخـر کـه دو نفر می‌شـدند و باید فرش شـنی 

)یکـی از آثـار صنایع‌دسـتی آنجاسـت( را بـا خاک‌های رنگی درسـت می‌کردند. یک نفر 

از آنجـا بـه فینـال می‌آمـد. سـه گـروه بودنـد و درنهایت سـه نفر بـه فینال می‌آینـد. از این 

سـه نفـر سـه قسـمت مربـوط بـه بخـش بقا در طبیعـت داریم کـه ۲۴ سـاعت در طبیعت 

باید برای خود غذا و جای خواب و مقابله با حیوانات اهلی و وحشـی را داشـته باشـند و 

بعـد از ۲۴سـاعت یـک نفـر حـذف می‌شـد و دو نفـر باقـی می‌ماندند. دو نفـر آخر به آیتم 

فینـال می‌رسـند و بایـد بـرای یکـی از جوانـان هرمـز خواسـتگاری می‌رفتنـد و جواب بله 

می‌گرفتنـد و درنهایـت به این شـکل تمام می‌شـود.« 

وی در ادامه راجع‌به اینکه »جواهر سرخ« قابلیت این را دارد که ادامه پیدا کند گفت: »طراحی 

مسابقه را طوری انجام دادیم که می‌تواند ادامه‌دار باشد. شما می‌توانید این طراحی را با 

فاکتور هر منطقه جلو ببرید. با هرمز شروع شده و می‌تواند به کیش و چابهار و... برسد.«

شهریاری در ادامه در پاسخ به اینکه خروجی آنچه برنامه‌ریزی کردید شد یا خیر گفت: 

»ایده‌آل برای فیلمساز هیچوقت آن چیزی نیست که می‌خواهد. چون اگر بگویید کاملا 

مطلوب است یعنی به سقف خود رسیدید در نتیجه قطعا با آن چیزی که می‌خواهید فاصله 

دارید. یکی از دلایل این فاصله هزینه نکردن بود. تهیه‌کننده بیشتر دوست داشت منفعت 

مالی ببرد تا اینکه پروژه خوبی تحویل دهد. دومین مساله این بود که شبکه همراهی خوبی 

با کار ما نداشت. تقریبا ۱۲ خواننده دعوت کردیم، مرتضی اشرفی کاری برای ایران خواند 

و در این شرایط خیلی خوب بود ولی پخش نمی‌شود و گیرهای بیخود می‌دادند. ناظر 

کیفی واقعا ضربه به کار زد. با صدای بلند در شبکه و رسانه گفتم و باز هم بیان می‌کنم. 

باز بحمدالله درنهایت پروژه آبرومند شد.«

وی ادامه داد: »خیلی سخت است که برای اولین بار مسابقه نمایشی در تلویزیون کار کنید. 

مسابقه میدانی در هرمز بود و همه این‌ها سختی کار بود. در هرمز برق سه‌فاز نداریم. یعنی 

در این میزان از محرومیت باید کار کنید. این مسائل به کیفیت کار ضربه می‌زند. ارتباط 

در هرمز با قایق تندرو است. ما سه روز وسط کار آف می‌خوردیم چون دریا طوفانی بود و 

هیچ شناوری نمی‌آمد. بازیگران گروه دوم آن سوی بندرعباس مانده‌ بودند و نمی‌توانستند 

به جزیره بیایند اما ما از فرصت استفاده می‌کردیم و همین را تبدیل به قصه می‌کردیم.«

    باوجود کاهش مخاطب تلویزیون برنامه دیده شده است
این کارگردان با اشاره به این موضوع که روز و ساعت پخش به نسبت خوب بوده راجع‌به 

میزان بازدید از برنامه گفت: »اتفاقات دو سه ماه اخیر کشور میزان مخاطب را تا حدی 

کاهش داده است. این امر بدیهی است و باید آن را بپذیریم. دیده شدن برنامه هم منوط 

به تبلیغات درست است و باید برای برنامه تبلیغ درستی کنیم که دیده شود. هیچ‌گاه فصل 

یک »خنداونه« را نمی‌توانید از نظر مخاطب با فصل ۴ آن مقایسه کنید. از لحاظ تلوبیون 

که می‌بینم باز نمی‌توانم تشخیص دهم که مسابقه چقدر دیده شده است چون بازدید 

در این برنامه‌ها پایین است. در تلویزیون، شبکه نسیم هم الان مخاطب چندانی ندارد. 

در شرایط کشور شاید بتوان دقیق سنجش کرد که مخاطب به چه صورت است اما با این 

حال به نظر من در همین شرایط هم کار دیده شده است.« 

  گزارش

سجاد شهریاری، کارگردان مسابقه »جواهر سرخ« در گفت‌وگو با »فرهیختگان‌«:

می‌خواستیم نخبه‌های دانش‌بنیان  را  برند کنیم
به‌واسطه سلبریتی‌ها نخبگان را معرفی کردیم

مریم طیبی نظری
 

کیانا تصدیق‌مقدم
خبرنگار گروه فرهنگ

تعارف که نداریم، تا همین چندسال پیش خیلی اسم‌شان و 

دغدغه‌هایشان شنیده نمی‌شد، همین نبودن، دیده نشدن، 

خودش عاملی بود برای تقویت سردرگمی ذاتی این رده سنی. 

نهایتا و برای خالی نبودن عریضه همیشه اسمشان پشت‌بند 

کودک می‌آمد؛ کودک ونوجوان! اصلا همین تبعیت خودش 

مساله‌ای است به قول برخی فیلسوفان تحلیلی واقع‌نگر، زبان و 

کلمات منشا واقعیت دارند بنابراین این تبعیت و بعد آمدن، خودش 

نشان از بی‌توجهی به این رده سنی است. نوجوان کودک نیست، 

بزرگسال هم نیست، نوجوان است با ویژگی‌های رشدی و شناختی 

مخصوص به خود. نوجوان به دنبال ساختن هویت خود است ‌و 

پاسخگویی به این سوال مهم که »من کیستم؟«. نوجوان اگر در 

پاسخ به سوالاتش به منابع سنتی جامعه نظیر مدرسه، خانواده یا 

حتی محتوای فرهنگی تولید شده توسط رسانه‌های رسمی رجوع 

کند، اگر به سمت تبدیل شدن به یک عنصر مصرفی و پناه بردن 

به سبک زندگی فراغتی برود و خوراک فرهنگی و رسانه‌ای خود را 

از فضای مجازی و فیلم‌های خارجی تامین کند و اگر حس تعلق 

و هویت‌یابی‌اش را با پیوستن به گروه‌های هواداری و فن‌های 

متفاوت خارجی و داخلی رهیابی کند، تبدیل به نسلی منزوی و 

غیرقابل‌پیش‌بینی خواهد شد. در این میان رسانه ملی نقش مهمی 

در شکل‌دهی به هویت نسل‌ها دارد. 

نوجوان را باید با تمام ویژگی‌های خاص خود و در بستر اقتضائات 

زمان خودش فهم کرد و برای آن سیاستگذاری کرد و یکی از آن 

مصادیق سیاستگذاری در فرهنگ و رسانه است. اما واقعیت 

داستان این است که با مقایسه کمیت و کیفیت برنامه‌های تلویزیونی 

ساخته‌شده مخصوص نوجوانان با کودکان و بزرگسالان می‌توان 

اذعان کرد متولیان این امر نوجوانان را مخاطبان جدی برای رسانه 

به حساب نمی‌آورند. بنابراین نه ریل‌گذاری مناسب و دقیقی 

برای این رده سنی دیده می‌شود و نه گفتمانی منسجم پیرامون 

آن. نمونه‌های نسبتا موفقی هم که در این سه دهه اخیر ساخته 

شده‌اند، صرفا برآمده از دغدغه و خلاقیت و جسارت سازندگان‌شان 

بوده نه برون‌داد یک جریان و گفتمان تخصصی. به همین دلیل 

است که چنین نمونه‌هایی پراکنده و بسیار کم هستند. از طرفی 

همین برنامه‌های ساخته شده هم از تنوع مدلی برخوردار نیستند. 

در ادامه به بررسی چند مورد از پر‌طرفدارترین برنامه‌های تلویزیونی 

ویژه نوجوانان می‌پردازیم که در طول این چند دهه پخش شده‌اند. 

جسارت مدیران جواب داد
دهه ۷۰ همان دهه‌ای است که با وعده سازندگی سیاستمردان 

بعد از جنگ و فشار‌های سیاسی و اقتصادی امنیتی شروع شد. 

رسانه ملی در این زمان مواجه بود با نوجوانانی که دهه‌پنجاهی 

ودهه‌شصتی به حساب می‌آمدند. مخاطبانی که بیشتر عاشق 

شنیدن بودند و مجذوب این جعبه جادویی. تلویزیون و برنامه‌هایش 

آنقدر برای آنها جذاب بود که حتی مدل نشستن مجریان برایشان 

یک الگو حساب می‌شد. در این میان و با توجه به اقتضائات 

اجتماعی و فرهنگی و نبود هیچ‌گونه برنامه تخصصی برای نو‌جوانان، 

ساخت برنامه‌ای با محوریت نوجوانان می‌توانست سر و صدا کند. 

مدیران آن دوره صدا‌وسیما جسارتی را به خرج دادند و برنامه‌ای در 

قالب گفت‌و‌گو‌محور با پلاتو‌های طولانی که مخصوص نوجوانان 

باشد را طراحی کرده و ساختند. بله، نیم‌رخ! 

نیم‌رخ ساخته شد و بسیار هم مورد پذیرش مخاطب قرار گرفت و 

حالا که سال‌ها می‌گذرد، کمتر دهه‌شصتی را می‌توان سراغ گرفت 

که بگوید با امیر‌حسین مدرس و ف ف دوست‌داشتنی‌اش خاطره 

خوشی ندارد. نیم‌رخ توانست با توجه به بستر همان سال‌ها خوب 

بدرخشد ‌‌مخاطب را جذب کند و خاطره‌ای دوست‌داشتنی برای 

نو‌جوانان بر جای بگذارد.  در همان دهه بود که خلاقیت و ‌جسارت 

مدیران بار دیگر جواب داد و برنامه اکسیژن روی آنتن رفت. شهاب 

حسینی برای اولین‌بار در قامت مجری در قاب تلویزیون دیده شد 

و انصافا توانست با مخاطب ارتباط برقرار کند. اکسیژن برنامه‌ای 

داستان‌محور با آیتم‌های طنز بود. محوریت داستان این مجموعه 

درباره فردی بود که درمرکز شهر اتاقی را به‌عنوان اتاق اکسیژن 

تاسیس می‌کند تا کسانی که از آلودگی هوا اذیت شده و دچار مشکل 

می‌شوند به آنجا مراجعه کنند و طی همین رفت‌وآمد‌ها و معاشرت‌ها 

حوادثی رخ می‌داد که برنامه را این حوادث و داستان‌ها پیش می‌برد. 

کل‌کل دوست‌داشتنی
سال ۸۴ کسی احسان علیخانی را نمی‌شناخت و حتی حدس آن 

را هم نمی‌توانست بزند که آن گزارشگر با‌نمک برنامه »پسران ایرانی« 

قرار است در آینده یکی از برنامه‌سازان نامی تلویزیون شود. پسران 

ایرانی با اجرای جواد مولایی و گزارشگری احسان علیخانی و به 

تهیه‌کنندگی امیرحسین خرمشاهی، در دهه ۸۰ روی آنتن رفت. 

این برنامه تفاوت ساختاری عجیبی با برنامه نیم‌رخ نداشت اما باز 

هم توانست در آن برهوت بی‌برنامگی صداوسیما برای نوجوانان، 

مخاطب نوجوان را پای تلویزیون بنشاند. به‌خصوص که در یک 

کل‌کل دخترانه-پسرانه با برنامه دخترانه‌ای که در همان زمان پخش 

می‌شد، موفق ظاهر شده بود. کل‌کلی که دل را نمی‌زد و شاید 

بهترین وصف برایش کل‌کل دوست‌داشتنی باشد. 

این دهه با یک اتفاق فرهنگی رسانه‌ای دیگری هم مواجه بود که 

مشخصا توانست تاثیر مهم و تعیین‌کننده‌ای را بر اتمسقر رسانه‌ای 

ایران بگذارد. از چند سال پیش تکنولوژی ماهواره‌ای به دنیا عرضه 

شده بود و حالا در این دهه با فراگیرشدن‌شان در بین بعضی 

از خانواده‌ها، نوجوانان به‌طور طبیعی با گستره‌ای از شبکه‌ها و 

برنامه‌های تولیدی مخصوص به خود مواجه شدند. این برنامه‌ها که 

غالبا غربی بودند، با کیفیت بالای دیجیتالی خود و آب و رنگ‌شان 

توانستند به محبوبیت برسند و در ظاهر پیام‌های منفی و زننده‌ای 

را به مخاطب نوجوان منتقل نمی‌کردند. لذا در آن زمان که تولید 

محتوای مناسبی درون کشور و فضای رسانه‌ای بومی ایران برای 

نوجوانان اتفاق نمی‌افتاد، بهترین گزینه برای خوراک مصرفی آنان 

همین شبکه‌های ماهواره‌ای بود.  همین عدم وجود برنامه برای 

نوجوان، تمام میدان رسانه‌ای و فرهنگی ایران را تسلیم رقیبان 

کرد. در نتیجه مخاطبان نوجوان به سمت شبکه‌های ماهواره‌ای، 

گیم‌ها و شبکه‌های اجتماعی کشیده شدند که متاسفانه در دهه 

بعد تاثیرات چنین خوراک فرهنگی خود را در سبک زندگی، هستی 

شناختی و... مخاطبان نشان داد. 

عجیب ولی واقعی
این‌بار و در دهه ۹۰ و بعد از آن فراموشی وظایف مدیران و 

سیاستگذاران فرهنگی که باعث میدان‌داری رقیبان قوی در صحنه 

شده بود، ساختن برنامه‌ای برای نوجوانان کاری جسورانه بود که 

میلاد دخانچی با همکاری اوج آن را به سرانجام رساند. این برنامه‌ای 

بود که با پشتوانه علمی و اتاق فکر و آنالیز شخصیتی نوجوانان و 

فضای اجتماعی پا به میدان گذاشت. فاز که مخفف فرزند ایران زمین 

است، در قالب مستند-مسابقه رئالیتی‌شو مخصوص نوجوانان روی 

آنتن رفت. در این مسابقه تعدادی از نوجوانان در گروه‌های مجزا 

طی ۷ فاز در مراحل جذاب و دیدنی برای حل مسائل اجتماعی 

روز به رقابت می‌پرداختند.  فاز اولین برنامه‌ای بود که سعی داشت 

به نوجوانان بگوید شما هم می‌توانید و با شعار »بلند شو، ‌‌کاری 

کن« شروع به فعالیت کرد.  نوجوانان با تکیه بر هوش و خلاقیت و 

مهارت کار گروهی، در عمل به ایده‌های خود می‌پرداختند. کمترین 

بازتاب این امر ایجاد حس دیده شدن، اعتماد و توانایی در نوجوانان 

بود. ساخت چنین برنامه‌ای با توجه به موردی بودن آن عجیب بود 

ولی واقعیت داشت.  سال ۹۶ بود که مدیران رسانه ملی از افتتاح 

شبکه‌ای مخصوص نوجوانان به نام امید خبر دادند؛ شبکه‌ای که 

قرار بود نوجوانان را در نسبت با زمانه خود دارای فهم متناسب 

کرده و برایشان به تولید محتوا در قالب‌های متنوع دست بزند تا 

به‌این‌وسیله بتواند این خلأ فرهنگی را جبران کند، اما آنچه در عمل 

شاهد بودیم بیشتر باز‌پخش برنامه‌های موفق دهه‌های ۷۰ و ۸۰، 

آن هم با کیفیت پایین دیجیتالی برای نسل جدید بود که بومیان 

عصر دیجیتال هستند و عادت بصری متفاوتی پیدا کرده‌اند. برای 

ارزیابی موفقیت این شبکه کافی است در خیابان و به صورت رندم 

از نوجوانان بپرسید که آیا تا به حال شبکه امید را دیده‌اید؟ قبل از 

انجام چنین آزمایشی می‌توان بدون تردید گفت پاسخ‌ آن نوجوان‌ها 

هرچه باشد، فرسنگ‌ها از تصورات مدیران شبکه امید به دور است. 

اقیانوس آرام
الحق‌و‌الانصاف ما جوانان را هم توانسته پای برنامه بنشاند، در این 

فضای رسانه‌ای و اجتماعی سیاه و ناامید‌کننده که تصور آینده‌ای 

روشن برای مخاطب امری است دشوار، سازندگان اقیانوس آرام با 

محور قرار دادن دغدغه‌های هویتی نوجوانان توانسته‌اند تصویری 

امید بخش را برای مخاطب فراهم کند.  تاکنون چهار فصل از 

اقیانوس آرام پخش شده است، فصل چهارم به تهیه‌کنندگی هادی 

نعمت‌اللهی محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که در  

52قسمت تولید شده و در حال پخش است.  این برنامه با برقراری 

گفت‌وگو‌ و‌ تعامل با نوجوانان چالش‌های این نسل را با نگاهی نو 

بررسی کرده و با استفاده از افراد موفق با روایت قصه زندگی خود 

و مسیر موفقیتشان به انتقال تجربیات آنها می‌پردازد. شاید بتوان 

مهم‌ترین نقطه مثبت این برنامه را تعاملی بودن آن دانست. امید و 

داشتن رویا چیزی است که این روزها همه ما مخصوصا نوجوانان به 

آن نیازمندند.  این برنامه ازنظر ساختار و فرم و محتوا و محیط تولید 

به آثار مختلف دیگری نیز شباهت دارد. علی‌رغم این شباهت‌ها 

اما به دلیل وجود فضای تعاملی میان نوجوانان و نداشتن مجری 

اداره‌کننده برنامه توانسته برای خود نقطه تمایزی از دیگر برنامه‌ها 

ایجاد کند. نکته قابل توجه در این‌باره این است که فرم انتخاب‌شده 

بسیار متناسب با ذائقه نوجوان دهه هشتادی است؛ چراکه این نسل 

از شنونده بودن صرف فراری بوده و به دنبال آن است که بتواند 

دیالوگ برقرار کنند، دیالوگ‌هایی که از پیش تعیین‌شده نباشند 

و طی آن عقیده و نظر خود را بیان کند بدون آنکه حتما از طرفی 

بخواهد قانع یا نصیحت شود. به نظر می‌رسد اقیانوس آرام توانسته 

است این بستر را فراهم کند اما حیف که چنین برنامه‌هایی در فضای 

کنونی که به‌شدت نیازمند چنین بسترهایی است، انگشت‌شمار 

و حتی نایاب است. 

بازخوانی چند برنامه تلویزیونی ویژه نوجوانان

یون برای نوجوان‌ها رنگی نمی‌شود؟ چرا تلویز


